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ردزنهای پلیس در پرونده گم شدن دو کودک و تماس آدمربا برای دریافت پول، با پیدا شدن بدن
نیمهجان قربانها در ی پارک و مرگ ی از آنها رن جنای گرفت.

هوا گرگ و میش غروب بود که زن خانهای در ی از کوچههای خیابان خاوران به صدا درآمد.
صحابه ۳ ساله به همراه برادر ۵ سالهاش در حیاط خانه مشغول بازی بودند. مادر بچهها چادرش را از
روی بند لباس داخل حیاط برداشت و روی سرش انداخت و در حال که مپرسید «کیه» خود را به

جلوی در رساند.

منتظر جواب نماند و در را باز کرد. ۲ دختر جوان در چارچوب در نمایان شدند. ماس به صورت و
ی از آنها عین دودی به چشم داشت. به خاطر تاری هوا نمتوانست چهرههایشان را بهخوب ببیند.

دزدیدن بچهها توسط ۲ دختر ناشناس

ی از دخترها گفت: سلام، ما از خیریه آمدهایم.

بعد در حال که چشمش به بچهها که در حیاط بازی مکردند افتاده بود با لحن مهربانانه به آنها اشاره
کرد و ادامه داد: به ما گفتهاند شما دو بچه کوچ دارید و برایشان کفش و لباس آوردهایم.

دختر جوان دیری که مقابل در بود به مادر بچهها گفت: اگر امان دارد ی از کفشهای بچهها را
بیاورید تا سایز کفشها دستمان بیاید.

بعد هم دو دختر نقابدار بچهها را صدا زده و مادرشان را به دنبال آوردن کفش فرستادند. چشم برهمزدن
طول نشید که مادر به مقابل در برگشت اما در کمال ناباوری نه از ۲ دختر جوان خبری بود و نه از
بچههایش. به کوچه دوید، باز هم اثری از آنها نبود. سر تا ته کوچه را دوید. انار آب شده بودند و به

زمین رفته بودند.

شروع به داد و فریاد کرد و از همسایهها کم خواست: بچههایم را دزدیدند. بچههایم. بچههایم را با
خودشان بردند.

زن بیچاره آنقدر این طرف و آن طرف دوید و فریاد زد که از حال رفت. روی زمین نشست و شروع به
گریه کرد، ی از همسایهها به پلیس زن زد. گزارش کودکربای به آنها اعلام و تحقیقات پلیس آغاز
شد. محل زندگ آنها هیچ دوربین نداشت که کم به پلیس کند. دقایق بعد پدر بچهها هم از محل
کارش به خانه برگشت. او که هنوز از ماجرا خبر نداشت با دیدن خودروی پلیس مقابل خانه و صدای
گریه و فریادهای همسرش شوکه شد. با عجله جلو رفت و وقت فهمید بچههایش را دزدیدهاند، به سرش

کوبید و پاهایش سست و بجان شد.
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مأموران پلیس از آنها خواستند آرامش خود را حفظ کنند و با دادن آموزشهای لازم به مرد جوان و
همسرش گفتند در صورت تماس آدمربایان، موضوع را به پلیس گزارش کنند.

درخواست ۲۰ میلیارد تومان آدمربایان

ساعات نذشته بود که زن تلفن مرد جوان به صدا درآمد، صدای در گوش پیچید: اگر بچههایت را
زنده مخواه، ۲۰ میلیارد تومان فراهم کن تا دوباره باهات تماس بیریم.

مرد جوان با صدای که خودش هم به سخت مشنید گفت: انصاف داشته باشید. من این پول را از کجا
بیاورم؟ تو را خدا بذارید با بچههایم صحبت کنم.

اما تنها صدای که در گوش پیچید صدای بوق ممتدی بود که نشان مداد آن طرف خط تماس قطع
اهشده بود ن تلفن همراه در میان دستان لرزانش خش ران گوششده است. مرد که مستأصل و ن

به همسرش کرد و گفت: ۲۰ میلیارد تومان. چطور متوانم این همه پول را فراهم کنم.

پیدا شدن بچهها و مرگ ی از آنان

۲ روز بعد مردم که برای تفریح و گردش به بوستان ولایت در تهران رفته بودند در میان شمشادها
متوجه پسربچه کوچ شدند که بحال روی زمین افتاده بود. پسرک بهسخت نفس مکشید. ی از

رهذران او را بلند کرد تا به بیمارستان برساند. پسرک بهسخت چشمهایش را باز کرد.

او سع داشت با اشاره دست موضوع را به رهذران بفهماند. وقت مردم به سمت که او اشاره مکرد
رفتند چند متر آن طرفتر و در گوشهای خلوت و دور از تردد با بدن نیمهجان دختر کوچولوی مواجه

شدند. از ظاهر و قیافهشان مشخص بود که خواهر و برادر هستند.

با تماس مردم، هر دو کودک به بیمارستان بهارلو منتقل شدند اما دخترک ۳ ساله لحظات بعد تسلیم
مرگ شد. با اینه پسر ۵ ساله نیز حال خوب نداشت و با مرگ دست و پنجه نرم مکرد، اما کادر

درمان تلاش خود را ادامه دادند.

آزمایشهاب که روی دو کودک صورت گرفت، مشخص شد که به آنها مواد مخدر تزریق شده است. با
برملا شدن این موضوع، به پسرک داروی اورژانس برای درمان مسمومیت ناش از مصرف بیش از حد

مواد مخدر تزریق شد و پسرک در نهایت پس از ساعتها جدال با مرگ جان سالم به در برد.

ردزن مرد موتورسیلتسوار و شماره تماس آدمربا

با اعلام ماجرا به بازپرس ویژه قتل و شروع تحقیقات مشخص شد این دو کودک همان خواهر و برادر
کنند. بازبین ربودهشده هستند. بنابراین به پلیس دستور داده شد دوربینهای اطراف بوستان را بازبین
تصاویر دوربینهای مداربسته نشان داد که دو کودک را سوار بر موتورسیلت به آنجا منتقل و رها
کردهاند. اما چهره مرد موتورسوار و شماره پلاک موتورسیلت پوشانده شده بود و در این شاخه از

تحقیقات تیم جنای با بنبست مواجه شدند.



دکتر رویا درویش پیشه

تنها سرنخ در دست تیم تحقیق شمارهای بود که آدمربایان با پدر صحابه تماس گرفته بودند. شماره
تماس متعلق به مردی ایران بود اما در تحقیقات از او مشخص شد که سیمکارت را در اختیار کارگرش
قرار داده است. مأموران به سراغ کارگر وی رفته و بعد از تحقیقات گسترده مشخص شد که سیمکارت

در اختیار پسری ۱۵ ساله به نام مراد، ی از دوستانش، بوده است.

آدمربای به خاطر پز دادن ال و حسادت

بلافاصـله مأمـوران بـه سـراغ مـراد رفتـه و او را بـازداشت کردنـد و در ادامـه هـویت سـایر اعضـای بانـد
آدمربای نیز به دست آمد. اعضای باند ی مادر و دو دختر ۱۸ و ۱۵ ساله و از همسایههای این خانواده
بودند. هر چهار متهم بازداشت شدند و از آنجا که دو نفر از آنها زیر ۱۸ سال داشتند به دادسرای اطفال

منتقل شدند.

دختر جوان بالاخره راز این آدمربای منجر به قتل را برملا کرد و گفت: «همه این ماجرا تقصیر مادر
گفت که شوهرش در ینشست به دوست و آشنا و در و همسایه مصحابه بود. او مدام هر جا م
شرکت ساختمان در شمال تهران کار مکند و به عنوان مهندس مشغول به کار است و ۳۰ میلیون

تومان حقوق مگیرد.

به قدری از کار همسرش تعریف کرد که گفت با فرستادن پول برای برادرش در افغانستان خانهای ویلای
و لاکچری خریدهاند و وضعشان عال شده است. مادرم هم از روی حسادت تصمیم به این کار گرفت.
مگفت کس که چنین وضع مال خوب دارد، پس متواند پول خوب به ما که هشتمان گرو نهمان بود

بدهد.



من با سن کم که داشتم در ی مطب کار مکردم و مراد پسرعمهام هم سر ساختمان کارگری مکرد.
روز حادثه، هوا که رو به تاری رفت، من و خواهرم در نقش کارمند خیریه به مقابل خانه مادر صحابه

رفتیم و بچهها را ربودیم.

بچهها را به کوچه پشت بردیم و سوار موتورسیلت پسرعمهام کردیم. بچهها را به خانهمان که در همان
نزدی بود بردیم اما بچهها مدام گریه مکردند. گریه بچهها راز آدمربای ما را لو مداد برای همین
تصمیم گرفتیم به آنها مواد مخدر بدهیم تا بحال شوند و گریه ننند. مواد مخدر را که بچهها مخوردند

بحال مشدند و دیر گریه نمکردند.

ساعات بعد از آدمربای پسرعمهام با تغییر صدا به پدر صحابه زن زد و از آنها درخواست ۲۰ میلیارد
تومان کرد. اما بعد از آن حال بچهها بد شد. من که در مطب دکتر کار مکردم نبض بچهها را گرفتم و
متوجه شدم که حالشان بد است و برای همین تصمیم گرفتیم بچهها را در جای خلوت از پارک رها کنیم
تا رهذران و کسان که برای تفریح به پارک آمدهاند یا نهبان پارک بچهها را پیدا کنند و به بیمارستان

منتقل کنند. اما ی از بچهها مرد و ما قاتل شدیم.»

متهمان در اختیار اداره آگاه قرار گرفتند. مادر بچهها وقت فهمید به خاطر دروغها و پز دادنهای
الاش جلوی در و همسایه و فامیل با دستان خودش زندگاش را نابود کرده بسیار پشیمان و نادم شد
اما پشیمان سودی نداشت چراکه در این ماجرای مرگبار دختر بگناهش را از دست داد و با گذشت ۴

سال از این حادثه همچنان داغ فرزند بر دلشان سنین مکند.

بر اساس خاطرهای از محمدتق شعبان، بازپرس سابق دادسرای امور جنای تهران


